
بتونم فوت وفن های بازی رو 
یادتون بدم.« بچّه ها با تعجّب 
به حسین نگاه کردند. احسان 
پرسید: »مگه بلدی؟!« علی 
گفت: »جدّی گفتی؟!« رضا 
سرش را خاراند و گفت: »واقعاً 
می تونی این کار رو بکنی؟!« 
با  که  ر  ن طو هما حسین 
ویلچر راه افتاده بود تا سمت 
زمین بازی برود، جواب داد: 
ی تیم  ! من تو »بله که بلدم
 . ن هستم لا ل معلو بسکتبا
مدال استانی هم گرفته م.« 

رضا با خوش حالی داد زد: 
»ایول! دیدید گفتم. دیدید تیم 
بسکتبال معلولان هم داریم.« 
بچّه ها با هیجان و شادی به 
. حسین  حسین نگاه کردند
لبخندی زد و گفت: »تازه توپ 
واقعی بسکتبال هم دارم.« و 
از توی کوله پشتی اش توپش 
را بیرون آورد و به هوا پرت کرد. 
علی توپ را توی هوا گرفت و 
داد زد: »جانمی!« خیلی زود 
بچّه ها همراه حسین به زمین 
ی برگشتند. نیمه ی دوّم  باز

بازی با راهنمایی های حسین 
و توپ واقعی بسکتبال خیلی 
بهتر شد. بچّه ها می دویدند و 
بازی می کردند و به حرف های او 
گوش می کردند. او واقعاً مربّی 
خوبی بود؛ یک مربّی بسکتبال 

درجه  یک!
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